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بابای مجاهد من
روایتی از زندگی شهید مهدی سامعی که در طلب شهادت  به آرزویش رسید
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۳شنبه
۲۲ اســفند 1۴۰۲ 
1 رمضــان  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۷۸

 سیدعلی به دو آرزویش رسید
خرده روایتی از زندگی شهید سیدعلی حسینی خراسانی  

علی  ر شـهید سـید ا د سـر ه با  د ا ز یی لیلا قلـی  شـنا | قصـه آ  کیـا  نی ما فر

حسینی خراسـانی، بنیان گـذار تیپ 313 اطلاعـات و عملیـات حـر، روایـت 
جالبـی اسـت و به روزهایـی برمی گـردد که همـه در تب وتـاب جنـگ بودنـد 
و کمـک به خـط مقـدم به هر شـکلی که ممکـن بـود. جنـگ روی حال و هـوای 

 محله ها و شـهر تأثیر گذاشـته بود.  �
لیلا خانـم می گویـد: دهه60 بـود و مـن خیلـی کم سن و سـال بـودم؛ شـانزده 
یا هفده سـاله، امـا مثـل خیلـی از دخترهـای هم سن و سـال خـودم دوسـت 
داشـتم همسـر مؤمـن و انقلابـی داشـته باشـم. مـن با خواهـر سـیدعلی یـک 
مدرسـه می رفتیـم و تـوی خیالـم نبـود که خانـواده آن هـا مـن را بـرای پسرشـان 

 زیـر نظـر دارنـد. همسـایه مـا بودنـد؛ دو خانـه بالاتـر.  �
او صحبت هایـش را این طـور ادامـه می دهـد: حقیقتـش روزی که مـادرم 
جریـان خواسـتگاری را به مـن گفـت، نه به زبانـم نیامـد؛ چـون هـم سـید بـود، 
هـم از اطرافیـان شـنیده بـودم مؤمـن و خانواده دوسـت اسـت و سـر به زیر 
گی هـا بـرای هـر دختـری در آن شـرایط و روزگار کافـی بـود  و نجیـب. ایـن ویژ

 و دیگـر حرفـی بـرای مخالفـت باقـی نمی مانـد.  �
لی لاخانـم مکـث می کنـد. حلاوت خاطـرات شـیرین گذشـته لبخنـد را روی 
لبـش می نشـاند و می گویـد: وقتـی سـیدعلی بـرای خواسـتگاری به خانه مـان 
آمـد، فهمیـدم 10 سـال از مـن بزرگ تـر اسـت، امـا خوبی هایـش آن قـدر زیـاد بود 
که به ایـن موضـوع می چربیـد و مـن خیلـی زود پـای سـفره عقـد به سـید بلـه 

گفتم و این بله چشم من را به دنیا باز کرد.  

 zمرید امام بود

او بــرای بــه یــاد آوردن هر ماجرایی مکث کوتاهی می کند و پشت بندش ادامه 
می دهد: می دانستم سید چقدر به امام ارادت دارد؛ خودش تعریف می کرد 
که آخرهای دوره سربازی اش به دستور آقا از پادگان فرار کرده است. اصلا یکی 
از مریدانش بود که حاضر می شد به خاطرش جان بدهد، این قدر که آقا را دوست 

 داشت.  �
لی لاخانم هم مثل همسر خیلی از رزمندگان تجربه شهر به شهر رفتن و دور ماندن 
از سید را داشته، با دلتنگی هایی که مجبور بوده است طاقت بیاورد. می گوید: 
دی ماه سال 1361 عقد کردیم و مرداد 1362 رفتیم زیر یک سقف و زندگی مان 
را شروع کردیم و بعدها فهمیدم مسئولیت جانشین اطلاعات و عملیات قرارگاه 
خاتم را هم دارد و چقدر کارش زیاد و سنگین است. دیدارهای ما خیلی کم و کوتاه 

 بود...  �
با همه این ها لی لاخانم هنوز هم بعد از گذشت سال ها به او افتخار می کند و می گوید: 
سید مایه برکت خانه مان بود و دخترم که به دنیا آمد، دنیایمان شیرین تر شد. 
سید سعی می کرد به خاطر او هم که شده، بیشتر به ما سر بزند؛ اما کارش زیاد 
بود و فرصت اندک؛ باید زود برمی گشت و دیدارهای پدر و دختری هم همین قدر 
کوتاه بود. خوبی اش این بود که به هر دو آرزویش رسید؛ دخترش را دید و پنج ماه 

بعد از آن هم شهید شد؛ یعنی 24 بهمن 1366 در ماووت عراق.

 
روی خط 

جامعه

 شهید، قهرمان دیروز، الگوی امروز

حکایتِ شهدا در حکمت الهی حرف به حرف نگارش یافته 
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است؛ چنان که پود بر تار می نشیند تا گره های بی شمار 
کرد؛  ایجاد و قالی را عرضه کند. شهدا را باید با خدا معنا 
چه آنان از هرچه داشتند، گذشتند تا آینده آنان را در حقیقت 
الهی ببیند و بخواند »ولا تحسبن الذین قتلوا امواتا« را. 
ــرزقــون« را.  ــل احــیــاء« و بــخــوانــد »عــنــد ربــهــم ی بــخــوانــد »ب
بر این اساس است که معتقدم برای تکریم یاد شهدا، این ما 
نیستیم که لطف می کنیم، بلکه در بــاران لطف الهی مورد 
عنایت شهدا قرار می گیریم و با درکِ این فرصت، به کرامت 
می رسیم. این شهدا نیستند که به ما محتاج اند. آنان در بی نیازی مطلقی 
قرار دارند که خداوند روزی شان فرموده است. این ما هستیم که به تک به تک 
شهدا و مفهومِ شهادت محتاجیم. به فرهنگی متعالی که هم »وطن« را نگه 

 می دارد و هم »هم وطن« را در معرکه عشق، جاودانگی می بخشد.  �
نمی دانم ملت ها و مکتب هایی که »شهادت« ندارند، چگونه می توانند 
ابــدیــت را بــفــهــمــنــد. چــه نــیــرویــی در بــازوانــشــان مــی تــوانــد بــازتــولــیــد شــود 
که مرزها شان را حراست کند؟ چه انگیزه ای زندگی شان را مهندسی خواهد 

 کرد؟ شهادت برای ما جهت دهنده و سازنده است.  �
شهید حیات بخش اســت. تأسی بــه او، زندگی را بــر مــدار حیاتِ طیبه قرار 
کیزه دستی را به عنوان یک  کیزه جانی می آورد. قبل از آن هم پا می دهد. پا
باید همیشگی به ما یادآور می شود. حتی پیش از این هم طهارت پندار و گفتار 
را نهادینه می کند. اینکه اصرار دارم بر نوشتن از شهید، برای احیای راه و رسم 
ملکوتیانی است که مُلک را به معرفت درنوردیدند و غباری هم عارض لباس 
کی شان نشد. می گوییم شهدا باید سرمشق باشند تا در مشق زندگیِ  خا
کمه  هیچ کس، دروغ و تهمت و اختلاس و فساد جا باز نکند. گرفتن غلط و محا
گر چه بایسته حراست از نظم اجتماعی است،  فردی که غلط نوشته است، ا
کار نمی تواند باشد. باید از همین اول آموخت که کلمات  اما چاره واقعیِ 
را صحیح نوشت. باید رفتار ها را اصلاح کرد. باید درست رفتاری را تعلیم کرد؛ 
همان که در سیره و سیرت شهدا فراوان دیده و درس شده و در اختیار همه 
اســت. حساسیتشان به بیت المال زبــان زد بــود. زبانشان هم به حراست 
از بیت المال معنوی جامعه و آبروی مردم چونان سلاحشان در دفاع از وطن، 
بی مهابا و بی مهار بود. نمی خواهم به بیان مثال ها سخن به درازا بکشد. 
هر شهید را که مطالعه وار بخوانیم، حقیقتی تام در این ساحت خواهد بود. 
به این دلیلِ روشن است که می گویم از شهید و شهادت نوشتن، فقط تکریم 
شهید و دیروز نیست. مهندسی تنظیم امروز به آن قاعده و به کرامت رسیدن 
خود ما هدف است. در نوشتن هایی از این دست، در گذشته نمانده ایم. 
در خــأ هم قلم نمی زنیم، می خواهیم چشم امروزیان را به سبک زندگی 
حیات بخش باز کنیم. می خواهیم جامعه امروز ما طهارت یابد از بدی ها 
و پلشتی ها. احیای امر شهادت، همه چیز را به رنگ خدا در می آورد؛ به رنگی 
که چون بر کویر بنشیند، به بهار برمی خیزد. در بهاری چنین است که زندگی 
جلوه های بهشتی خود را نشان می دهد. ما فردا مان را هم به همین رنگ 
و همین هندسه می خواهیم. خواستی چنین تأسی به سیره شهدا را می طلبد.

 
دیدگاه

امیر دلاور
روایــت از شهید مهدی سامعی اســت کــه ســال 1326 در روستای 
مهموئی، از توابع شهرستان بیرجند، به دنیا آمد و از امیران ارتش 
شد. حالا هرکدام از فرزندانش ماجراهایی از زندگی او تعریف می کنند. 
گسستنی است.  آدم هایی  دوباره یادمان می آید رابطه ما با شهدا نا
که انگار برای گسترش عشق در زمین مبعوث شده اند و رسالتشان 
با شهادت هم به پایان نمی رسد. حالا فکر کنید چند نفر نشسته اند 
روبه رویتان و می گویند: مادرمان بیمار است و زیاد به خاطر نمی آورد؛ 
گر یادش بود، حتما او هم می گفت که حاج مهدی چه اسطوره ای  اما ا
بود. حاصل زندگی مشترک حاج مهدی پنج فرزند است که با اینکه 

خودشان تشکیل زندگی داده اند و پدر و مادرند، هنوز هم دلتنگ 
بابا هستند و وقت تعریف از او بغض صدایشان را می لرزاند؛ فرقی 
نمی کند کدام یک پای صحبت بیایند. محبوبه خانم که فرزند 
ارشد است و از همه بزرگ تر، یا حلیمه که وقت شهادت پدر فقط 
چهار سال داشته است و همین اندازه یادش می آید که روی 
دوش دایی نشسته بوده و از اینکه از آن بالا جمعیت را می دیده 
ذوق کرده بوده است، اما نمی دانسته که مراسم تشییع باباست 
و دیگر هیچ وقت او را نخواهد دید. حتی حلیمه هم حالا، وقتی 
صحبت از شهید می شود، می‎گوید بابا که رفت، پشتم یخ کرد.  �

نشانه‌ حیات

محمدهادی پسر بزرگ شهید است که می گوید: 
ما روزهای سخت و شیرینی را با هم بوده ایم. 
رابطه من و بابا در جنگ و در خانه فرق می کرد. 
هم هم رزم بودیم، هم رفیق و هم پدر و پسر. 
ــی شرکت  ــنـ آقـــا مــحــمــدهــادی رئــیــس اداره فـ
ارتباطات زیرساخت رضــوی اســت. حساب 
و کتاب ســال هــای عمرش را نـــدارد و بــا گفتن 
ایــن عبارت کوتاه و خلاصه خــودش را راحــت 
می کند: متولد 1352 هستم. خاطرات روزهای 
بــودن با پدر را با وضوحی باورنکردنی تعریف 
می کند. طــوری حرف می زند که انگار همین 
دیروز پنهان از پدر شناسنامه اش را برای رفتن 
به خط مقدم دست کاری کرده است. می گوید: 
دوازده ســیــزده ســالــه بــودم و بابا حق داشت 
نگرانم باشد و به پایگاه بسیج مسجد و عکاس 
محله سپرده بود که همکاری نکنند. اما من 
هــیــچ وقــت نتوانستم زمــزمــه هــا و نــدبــه هــای 
مراسم تشیع شهدا را که هر هفته دوشنبه و 
پنجشنبه تکرار می شد، فــرامــوش کنم. باید 

بودید و می دیدید معنی استقبال گرم از شهدا 
یعنی چه. صحبتش را این طور ادامه می دهد: 
همه زندگی بابا و شهدایی مثل او در عشق 
و ایمان و مقاومت خلاصه شده بود؛ بهتر است 
بگویم خلاصه شده است؛ چون بابا همیشه 
بـــرای مــن نشانه حــیــات بـــوده اســـت، هــر روز 
پررنگ تر از روز قبل.  به گفته خودش خلاصه ای 
از زندگی پدرش این می شود: بابا بعد از گذراندن 
دوران ابتدایی به خاطر نبود مقطع تحصیلی 
بالاتر، ترک تحصیل می کند و بعد از آن به خاطر 
گردی  نبود کار، عازم گرگان می شود و مشغول شا
ــری؛ در هــجــده ســالــگــی هــم به مشهد  ــارگـ و کـ
می آید و به عنوان گروهبان به استخدام ارتش 
در می آید.می گوید: ادامه تحصیل او هم ماجرا 
دارد و بر می گردد به اینکه او می خواسته است 
ــرود و طــرف  ــوام در روســتــا ب به خانه یکی از اقـ
مقابل از او خواسته است هر وقت از گروهبانی 
به افسری ارتقا پیدا کردی، در خانه ما به روی 
تو باز است و آن وقت قدمت روی چشم. همین 

جمله انگیزه ای برای ادامه تحصیل او می شود. 
البته بابا عاشق مطالعه و کتاب بود و به شدت 
مذهبی، مقید و ساده زیست. شاید گفتن برخی 
از حرف ها اغراق به نظر برسد، اما اشکالی ندارد؛ 
گفتنشان بی ضرر است. من پسر یک ارتشی 
بودم که همه امکانات برایش مهیا بود، اما باور 
کنید تا نوزده سالگی نمی دانستم کباب تابه ای 
یعنی چـــه... . صحبتش گــل انــداخــتــه است 
و این طور ادامه می دهد: از همان سال تولد 
من در 1352 بـــا همراهی دایــی که بازنشسته 
بانک ملی بود، انجمن دینی و هیئت متوسلین 
ــدازی کرد.  صبح های  به امام زمان)عج( را راه ان
جمعه را با ندبه شروع می کردند. بابا هم مثل 
خیلی از شهدای دیگر آدم دنیا نبود و هیچ 
ــوی ارتـــش بــود،  دلبستگی بـــه آن نــداشــت. ت
امــا مخالف شــاه؛ ایــن را زمــانــی متوجه شدم 
که دوست بابا در ارتــش دختر هم سن و سال 
من داشت و بیشتر اوقات همراه او برای بازی 
با دختر کوچکش به خانه آن هــا می رفتیم. 
بارها و بارها متوجه سر و صدا و دعوای آن ها 
شده بودم. یک روز دعوایشان خیلی بالا گرفت 
گفته بــوده است  و بعدها فهمیدم بابا بــه او 
می خواهم بــروم باشگاه افسران و شــاه را زیر 
سؤال ببرم و این کار را هم کرده بوده و بعد هم 
به جرم فحاشی به شخص اول مملکت بازداشت 
شده بوده است. او برایم تعریف کرد که فرمانده 
بازداشتگاه در را برایش باز کرده و گفته بوده است 
که همین اندازه از دست من برمی آید و بقیه اش 
بــا خــودت و بــعــد هــم مــاجــرا بــه جــریــان هــای 
ــورده اســت و پــیــروزی انقلاب ــره خـ  انــقــابــی گ

 اسلامی... .

 zگنجی که نگهش داشته ام

آقــا محمدهادی بــرای ادامـــه حرف هایش 
کوتاهی می کند و آهــی بلند می کشد  مکث 
و ادامه می دهد: فرصت دیدن پدر برای ما 
ــاری که مرخصی  خیلی کــوتــاه بــود. آخــریــن ب
آمده بود، انگار می دانست آخرین بار دیدن 
ماست؛ با همه که خداحافظی کرد، من و داوود 
را صدا کرد. پشت در ایستادیم. یادم هست 
که گفت: مراقب مادر و خواهرتان باشید. من 
دلبستگی شدیدی به بابا داشتم. تا آمدم 
تـــوی بــغــل بــگــیــرمــش و اجــــازه نــدهــم بـــرود، 
ــود. بابا تیر ماه ســال 1367 چــنــد روز  رفته ب
598 در منطقه  مانده به امضای قطعنامه 
فکه بــه شــهــادت رســیــد و پــیــکــرش چــنــدروز 
ک دشــمــن مــانــد. آن طـــور که بعدها  در خـــا
تعریف کرده بودند، بابا با بیست گلوله و چند 
تیر خلاص به شهادت رسیده و ظاهرا تیر اول 
به پایش خورده بود است؛ چون چکمه اش 
ک  را درآورده بــود و او را بــا یــک چکمه به خا
ــویــد: روزهـــــای اول بعد  ــردیــم. او مــی گ ســپ
از شهادت خیلی منقلب بودم. دایی، رازی 
ــال بعد به من گفت و یک پلاستیک  را 25 س
فشرده که ساعت بابا داخلش بود و کاغذی 
 که اسلحه را تحویل گرفته بود، با یک حدیث 

تحویلم داد.
ــه کــه چــرا  ــ ــت ــن را داشــ ــ او هــمــیــشــه حـــســـرت ای
وصیت نامه ای از پدر به دستش نرسیده، غافل 
از اینکه پشت یکی از کتاب هایش دست خط 
زیبای پدر با این شعر نقش بسته است: »نابرده 
رنج، گنج میسر نمی ‎شود« این بهترین وصیت 

است.  �

معصومه فرمانی‌کیا

  هرجنگـی دو طـرف دارد، بـا روایت‌هایـی کـه غالبـا از چشـم و گـوش خیلی‌هـا پنهـان می‌مانـد. نمی‌دانیم ایـن جمله‌هـا را دقیقا از کـدام رزمنـده و به‌وقت کـدام گفت‌وگو شـنیده‌ایم کـه می‌گفت 
گزارش 

روز
جنـگ حکایـت آدم‌هایـی بـود کـه جنـون دریـا داشـتند و در خاک‌هایـی که بـه آب می‌رسـید، دامنشـان از کـف می‌رفت. ایـن عبـارت را بیشتر از همه هنـگام گفت‌وگـو با اعضـای خانواده شـهید 

سـامعی حـس می‌کنیـم؛ وقتـی محبوبـه، دختر بزرگـش، در همان مکالمـه کوتـاه تلفنی می‌گویـد: بعضی‌چیزهـا نصیب و قسـمت و روزی خود آدم اسـت؛ نـه می‌تواند قرضشـان بدهـد و نه مثل 

خانه و ماشـین قابل انتقال‌اند؛ مقدر شـده‌اند برای خودش. شهادت برای پدرم مقدر شده بود.

این بار هم شهید نشدم
محبوبه خانم فرزند ارشد است و با افتخار از پدرش یاد می کند: سرتیپ شهید حاج مهدی سامعی، معاون نظامی 
و رئیس تبلیغات روابط عمومی لشکر 77 ثامن الائمه)ع(. حالا که وقتش شده است، دلش می خواهد کمی صمیمانه تر 
با پدر حرف بزند. می گوید: قبول باشد بابا همه کارهایت و اعمالت ولو کار کردن برای خانه و خدمت به همسرت بوده 
باشد. قبول باشد اخلاص و تقوایت و قبول باشد خدمت به مردم و نیازمندان؛ همه این ها قبول باشد و بهترین 
که مدام به تقوا  جایگاه را داشته باشی. بعد ادامه می دهد: فکرش را که می کنیم و صدایش که به خاطرمان می آید )
دعوتمان می کرد( دست و دلمان می لرزد؛ نکند ما که فرزند شهید هستیم، خطایی بکنیم. نمی دانم کدام ذکر او را 

به آرزویش رساند؛ فقط می دانم هر بار می رفت و برمی‎ گشت، می گفت این بار هم شهید نشدم.  

چشم شما به جمال ما روشن
آقا داوود حرفش را با جمله معروف پدر شروع می کند که به خاطر همه مانده 
است. می گوید: شوخ طبع بود و هر کس به دیدنش می آمد می گفت: »چشم شما 
به جمال ما روشن« و من خوشحالم چشم پدر به جمال خیلی از بزرگان روشن 
شده بود. پشت بندش از فعالیت های بابا یاد می کند که از هیچ چیز غافل نبود 
و هیچ وقت خسته نمی شد. حرفش هنوز به پایان نرسیده است که می پرسیم: 
مگر پدرتان چند سالش بود؟ آقا داوود همین قدر خلاصه می گوید: بابا مهدی 

همیشه در بهار جوانی بود و هیچ وقت پیر نشد.
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